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 چكيده

حافظ شيرازي از شاعراني است كه آشنايي ژرف او به موسـيقي موجـب   شمس الدين محمد
شده است كه شعر او از موسيقايي ترين سرودههاي زبان فارسي باشد و به همـين دليـل از   

 حـافظ بـه نظـر ميرسـد در شـعر     .سازان بوده است ديرباز مورد توجه نغمه گران و تصنيف
معاني متناسـب   برد مصوتها و صامتهاي خاص و تداعي مفاهيم وپيوندي تنگاتنگ ميان كار

 .با بار عاطفي كلام وجود دارد
بررسي ويژگيهاي زباني متن از جمله مواردي است كه هنگام سبك شناسي اثر ادبي بـه  

اين ويِژگيها ، خود نيز، در سه سطح آوايي، لغوي و نحـوي مـورد تحليـل و    .آن توجه ميشود
در اين مقاله كوشش ميشود با توجه به دامنه متنوع عاطفي شعر حافظ، .دبررسي قرار ميگير

 ،سروده هاي او از چشم انداز ديدگاه هاي موريس  گرامون ،زبـان شـناس نامـدار فرانسـوي    
  .مورد بررسي قرار گيرد

پرسش كلان در اين مقاله اين است كه بر اساس ديـدگاههاي گرامـون چـه تناسـبهايي     
ه شده در شعر ايـن  ئي شعر حافظ با مفاهيم و معاني و طيف عاطفي اراميان عناصر موسيقاي

  .غزلسراي برجسته فارسي وجود دارد
  

  كليدي كلمات
  ق.ه   هشتمشعر قرن  ،گرامون موريس حافظ،سبك شناسي زباني،  موسيقي شعر،

                                                 
 Majid_pooyan@yahoo.com استاديار دانشگاه يزد. ١
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  مقدمه
ه اند؛ به بحث درباره آفرينش هنري پرداخت سانهبرخي از محققان كه با رويكردي جامعه شنا

     درهــم آميختگــي شــعر و موســيقي را از روزگــاران كهــن بــويژه دوران اقتصــاد كشــاورزي  
اند؛ زمانهايي كه سرودها و اشعار كار با ترنم موزون گروهي شكل ميگرفـت و بيشـتر    دانسته

از ايـن منظـر عنصـر     )31،آريان پـور،ص شناسي هنر جامعه(نقش تسهيل مشقتهاي كار را بر عهده داشت
اي كاربردي مييابد، حال آنكه فارغ از ايـن رويكـرد بـاز هـم      قي در پيوند با شعر سويهموسي

پيوندي تنگاتنگ ميان شعر و موسيقي بوده است؛ به اين دليل كه شعر موسيقايي علاوه بـر  
هاي كلامي و زباني از عنصر تقارن و ايقاع نيز بهـره ميبـرده و بـالطبع     بهره مندي از زيبايي

ري بسيار داشته است؛ داستان چنگ بر گـرفتن رودكـي و سـرود خوانـدن و     قدرت تأثيرگذا
. ميل امير ساماني به سوي بخارا خود دليلي بر قدرت سحرگونه تلفيق شعر با موسيقي است

عنصر موسيقي اما در ميـان عناصـر تشـكيل دهنـدة شـعر در       )17ص پيشاهنگان شعر پارسي،دبيرسياقي،(
خوردار بوده كه گاه اين عنصر را به عنوان اساسي ترين مؤلفـة  ميان قدما از چنان اهميتي بر

تكوين كلام شاعرانه قلمداد كرده اند؛ چنانكه تلقي برخي از نقّادان از شعر در شكل آهنگين 
بـراي  .(مي دانسته انـد  »موزون بودن«و موزونيت آن بوده است؛ يعني وجه فارق شعر و نثر را 

،اخوان ؛ بدايع و بدعت ها و عطا و لقـاي نيمـا يوشـيج   414ص، ،پورنامداريان؛ سفر در مه13-14صص،،خانلريوزن شعر فارسي: ك.تفصيل ر

  )23-25صصشاه حسيني،؛ شناخت شعر ،3صماهيار،عروض فارسي،؛ 101-102صص ثالث،

ها را آگاهانه يـا ناخودآگـاه   تهاي خود برخي از واجها و مصو بسياري ازشاعران در سروده
شـاعراني  . وسيله سطح موسيقايي زبان شعر خود را افـزايش ميدهنـد  كنند و بدين ميتكرار 
با اشـراف و آگـاهي ژرف بـه    ... رودكي، فردوسي، منوچهري دامغاني، مولوي، حافظ و: چون 

     هـاي زبـان موسـيقي    هـاي بسـيار ازظرفيت   دانش موسيقي و كاركرد آن در زبـان شـعر بهـره   
هاي سايشي و انفجاري گيري از واج ا بهرههايش ب هند، چنان كه فردوسي  در رزم سرودا برده

به اقتضاي محتـواي   بيژن و منيژهيا در ابيات  .هاي خود افزوده است به لحن حماسي سروده
عاشقانه با استفاده از واجهـاي نـرم و لـين بيـان تغزلـي شـعر خـود را افـزايش داده اسـت،          

خـود حالـت    »نيـه خزا«در مسـمط  » خ«هري دامغاني نيز با تكـرار صـامت   همچنانكه منوچ
هـا و  الـدين كـه بـا تكـرار واج    يـا مولانـا جـلال    1اسـت  خشكي وخرابي پاييز را تداعي كرده

هاي بلند و گاه تكرار نام آواهـا و الفـاظ بـدون معنـي بـا آهنگـين كـردن شـعر خـود          مصوت
                                                 

  اد خنك از جانب خوارزم وزان اسـتخـيزيد و خز آريد كه هــنگام خزان است        ب .1
يان ريپكا نمايش صدا به وسيله انتخاب . به گفته وي. گ هاي خشك پاييزي را تداعي مي كندرب ها صداي خش خشخ ترادف. شميسا مي نويسد 

 Tonو به آلماني Imitative Soundsاين صنعت را به انگليسي . كلمات مناسب را صنعتي مي داند كه از نظر علم بديع شرقي دور مانده است

Malerei 95-98، صص1378شميسا ، ( ».خوانده اند(  
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   .خشديبهاي خود م ي عارفانه به سرودهئشادمان
  

  هماهنگي وزن با بار عاطفي كلام تناسب و
كه با علم موسيقي آشنا بوده انـد، در بهـره گيـري از اوزان عروضـي شـعر فارسـي        شاعراني

مهارت و تبحر بيشتري داشته اند و معمولاً چه خودآگاه و چه نا آگاهانه در فرآيند آفـرينش  
يكـي  . هنري خود از اوزاني بهره جسته اند كه در القاي بار عاطفي شعر تأثيرگذارتر بوده اند

رودكـي، فردوسـي، منـوچهري    : ت تـأثير گـذاري شـعر شـاعراني چـون     از عوامل مهم قـدر 
مولوي و حافظ را ميتوان در پيونـد هنرمندانـه عناصـر موسـيقايي بـا بافـت        خاقانيدامغاني،

كيفيت استفادة فني اين شاعران را ميتوان در چگونگي تركيب صداها، . 1شعري آنان دانست
ن و واجهـاي خـاص و گـاه  همسـان يـا      هجاهاي كوتاه و بلند؛ شـيوة همبـر نشـيني واژگـا    

هممخرج يا قريب المخرج، تقديم و تأخير در اركان نحوي كلام، تكرار هجا يا واژه؛ گـزينش  
هوشمندانه ريتم يا وزن بيروني؛ انتخاب رديف و قافيه متناسب؛ چگونگي چيـدمان رديـف و   

  .قافيه در كنار هم و نظاير آن دانست
آگاه و مبتكر به گونه اي از اوزان بهره مي برد كه بار  به هر روي ترديدي نيست كه شاعر

عاطفي كلام را به بهترين شيوه به مخاطب انتقال دهد؛ به گونه اي كـه قـدرت تأثيرگـذاري    
اين امر كه چه وزني بيشتر براي روايت غم و انـدوه و مرثيـه مناسـب    . بيشتري داشته باشد

شقانه وكـدام بحرهـا قابليـت اسـتفاده بـراي      است يا كدام اوزان با القاي مضامين بزمي و عا
مفاهيم حماسي يا عرفاني را دارند، از نكات ظريـف و مهمـي اسـت كـه ميتوانـد در انتقـال       

  .هنرمندانة عواطف شاعر و بالطبع بار عاطفي شعر به مخاطب تاثير شاياني داشته باشد
  

  وزن يا موسيقي بيروني 
موسيقايي شعر در سـنت زيباشـناختي شـعر     موسيقي بيروني، وزن يا ريتم مهم ترين شكل

اين نوع موسيقي را وزن عروضي شعر نيز نام نهاده انـد؛ اوزانـي   . كلاسيك فارسي بوده است
رمل، هزج، رجز و غيره در ميان اهل فن شهرت يافته اند؛ نمونه هـايي  : كه با نام هايي چون

؛  5ص ماهيـار، عروض و قافيـه ، : ك.تفصيل ر براي.(از اشكال دستگاه موسيقايي شعر كلاسيك زبان فارسي اند

   )13صعبدالهي،؛ بحثي پيرامون زحاف رايج در شعر فارسي ،13-14، صص ،شميساآشنايي با عروض و قافيه

  

                                                 
مقالة ايهام موسيقائي در ديوان خاقاني و مقايسة آن با : در خصوص پيوند هنرمندانه عناصر موسيقايي با بافت شعري در اشعار خاقاني و حافظ رك.  1

 .مهدي فيروزيان. حافظ
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  هانقش عاطفي واج
 )Andre،Martine( شناسـان از جملـه آنـدره مارتينـه    اي كـه زبان  گانه هاي سهيكي از نقش

دو نقش ديگـر نقـش   . است )Expressive Fonction(ها معتقدند، نقش عاطفيبراي واج
 Contrastive(و نقـش تبـايني يـا مرزنمـا    ) Oppositive Fonction(مميز يـا تقـابلي  

Fonction (تواند حالت رواني و عواطف باطني گوينـده را  بنا بر نقش عاطفي، واج مي. ست
  ) 53-52صص ايچسون،اسي ،، مباني زبان شن57-56صص ،مارتينه،تراز دگرگوني هاي آوايي(. آشكار كند

  
  هاارزش القايي واج

هايي كه همواره ذهن علماي علم بلاغت و نقد ادبي را به خود مشغول ساخته، يكي از پرسش
خاص وقتي در يـك نظـام معـين يـا      هايآيا واج. يي و بار عاطفي واجهاستبحث ارزش القا

ي و محتواي  مـورد نظـر   كار ميروند و تكرار ميشوند، در انتقال حس عاطفبصورت پراكنده ب
شاعر تأثير مستقيم و افزايش دهنده دارند يا خير؟ با توجه به اينكه عنصر موسـيقايي زبـان   

هاي مشـترك  از پرسش 1شعر از مشتركات ساحت بلاغت شعر است، بحث ارزش القايي واجها
ه پاسخ مشترك اين پرسش آن است ك .نقّادان و دانشمندان بلاغت ايران و جهان بوده است

  .تكرار برخي واجها در شرايط مناسب در القاي مفهوم مورد نظر شاعر مؤثرست
  

  حافظ و موسيقي
دقـت  . هاسـت  تـرين سـروده  آهنگ شعر حافظ در ميان سرايندگان فارسي زبان يكي از خوش

قافيـه  : حافظ در گزينش واجها و هجاها و استفادة بهنجار و هنرمندانه  او از عناصري چـون 
موجـب افـزايش بـار    ... ، تكـرار و رونـي، تقـارن و تضـاد   زن بيروني، قافيـه د كناري، رديف، و

آشنايي حـافظ بـه دسـتگاه موسـيقايي فارسـي و عربـي       . موسيقايي زبان شعر او شده است
حـافظ و  .( مطمئناً يكي از عوامل بسيار مهم در موزونيت شعر اين شـاعر سـترگ ايرانـي اسـت    

  )10ص ملاح،موسيقي،
ي موجب شده است كه در شعر او حتي اختياراتي مانند تسكين گرايش حافظ به موسيق

كـه شـاعراني چـون نظـامي و      )13-15صـص ماهيار،؛ عـروض و قافيـه ،  53ص شميسا،آشنايي با عروض و قافيه ،(و قلب
دستانه از آن استفاده كرده انـد، كمتـر مـورد اسـتفاده قـرار بگيـرد و هنجـار         مولوي گشاده

  .سطوح ممكن برسد موسيقايي شعر او به بالاترين
                                                 

بتوانند ميان جفت هايي از واحدهاي واژگاني ممكن در يك زبان تفاوت معنايي ايجاد كنند، زبان ها به آواهايي هستند كه  :)Phoneme(واج .1
، 1380؛ ايچيسون،320، ص1379؛ ترسك،461، ص1367نيل اسميت و ديگران،.(لحاظ واج هاي مورد استفاده تفاوت هاي بنيادين باهم دارند

  ).42-46صص ، 1380؛ مارتينه، 102-104،ص1381؛ باقري،61- 64صص
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  هاي موريس گرامونيدگاهگذري بر د
 شــناس فرانســوي يكــي از آواشناســانزبان) Grammmont,Murice(مــوريس گرامــون

هايي مـدون  يشان ديدگاهئبرجسته و نامداري است كه كوشيد در خصوص آواها و ارزش القا
. يـز در بـر ميگيـرد   شناسـي را ن را ارائه كند، اگر چه حوزة پژوهشهاي او ديگر موضوعات زبان

روشني هر چه تمـام تـر در   وي يكي از كساني است كه ب« : سدآندره مارتينه دربارة او مينوي
تأييد  مفهوم ساختاري زبان بشري اظهار نظـر كـرده اسـت و از ايـن متخصـص آواشناسـي       
تاريخي اين انتظار ميرفت كه به ياري شواهدي دقيق اطلاعات دقيقـي دربـارة نحـوة تـأثير     

دست دهد؛ ولي عملاً در اين مورد بجز اظهار نظرهـاي جـالبي   يي بار زبان به تحول آواساخت
  ).101ص ،مارتينه،تراز دگرگوني هاي آوايي( ».توان به حساب اوگذاشتربارة اصول كار چيز ديگري را نميد

گرامون معتقد است كه تكرار يك واج در يك جمله يا يك هجا حاكي از تأكيد و شـدت  
تكـرار تمـامي هجـا    (گونه تكرارهـا  كلماتي كه حاوي اين گرامونبنا به اعتقاد  .و حدت است

، يعنـي  خود ميگيرندهستند نوعي مفهوم مضاعف ب) خوانبخشي از هجا، تكرار يا تشديد هم
چنانچه  گراموناز ديدگاه . شوديابد و مكرر مي كنند كه ادامه ميصدا يا حركتي را تداعي مي
توانـد آن را القـا كنـد، اصـوات نـرم      شـته باشـد، مي  اي تطـابق دا  صوتي با احساس يا انديشه

Doux)( ند و اصوات بم ساسات يا انديشه هاي لطيف مناسببراي بيان اح)Grave (  بـراي
  .آلود بار و حزن بيان احساسات و افكار سنگين، جدي، تاسف

      ي در زير برخي از ديدگاههاي گرامون كه بـه كـار تحليـل موسـيقايي زبـان شـعر فارس ـ      
  .آيد به صورت فشرده بيان ميشود و سپس مصاديقي از شعر حافظ ارائه ميگردد مي

برآن است كه چه تكـــــــرار يـك واژه در  » تكرار«گرامون با تاكيد بر مسئله : تكرار  
به عقيـدة  . در يك كلمه حاكي از تاكيد و شدت و حدت اســـت جمله و چه تكرار يك هجا

گونه تكرارها باشند، چنانچه بيانگر حركت يا صــــدايي باشند، نوعي اين او كلماتي كه داراي
مفهوم مضاعف به خود ميگيرند؛ يعني صدا يا حركتي را تداعي ميكنند كه ادامـــه مي يابد 
و مكرر مي شـود؛ يعني تكرار واجها يا هجاهـا بـالقوه القاگرسـت و ارزش آن زمـاني آشـكار      

هـايي از   نمونه .ده با چنين تكراري تناسب و ارتباط داشته باشدميشود كه انديشة به بيان آم
اي بـراي تكـرار    ه شده است،اما نمونـه ئتكرار واجها و مصوتها درشعر حافظ در ادامه مقاله ارا

  :واژه
 دينــــــم ببردسـت دل و دينـــــم،دل و

 حـــــــــافـظ تــوســـــت تو،دواي دواي
  

 بر و دوشبر و دوشش،بر و دوشـــــــش،  
 !لب نوشـــــش،لب نوشــــش،لب نـوش 

  )570ديوان، ص(
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  .بر شدت و حدت معني مورد نظر شاعر افزوده است لغاتكه در بيت فوق تكرار 
گيري نام آواهـا   گرامون كوشيد با پژوهش دربارة شكل): Onomatopeia(نام آواها ــ

ضوابط و قواعدي ميـان معنـا،    و رابطة لفظ و معنا دراين گونه كلمات در زبانهاي مختلف به
  .آوا و القاي بار عاطفيشان دست يابد

نام آواها هنگامي كه تلفظ ميشوند، شنونده به منبع  آن صدا پي ميبـرد؛ ماننـد شرشـر    
   نيـز  » اسـم  صـوت   « ايـن گونـه الفـاظ را كـه     . براي آب يا باران و قارقار براي صداي كلاغ

انـد   كاربران زبان با ساختن اين الفاظ كوشـيده . جود دارندهاي دنيا واند، در همة  زبان ناميده
  .كه صداهايي را كه در طبيعت و محيط شنيده اند، بازسازي كنند

ند كه رفتار، احساس، ماهيتي عيني، سرشتي اخلاقي، كلماتي: ها و واجهاي گويا واژهــ 
ارنـد؛ يعنـي در   ها نقـش د  كشيدن اين پديدهتي را نشان ميدهند و در به تصويركنش يا حال

به . دكار بسته ميشونه هيچ روي عيني و ملموس نيست، باي كه ب توصيف احساس يا انديشه
هـا، حسـياتي    ها، رايحهاي از رنگ ها پيوسته با انگاره ترين انديشهعقيده او مجردترين و معنوي

) Doux(خشكي، سختي، نرمي و غيره پيوند ميخورند؛ بنابر ديدگاه او اصـوات  نـرم   : مانند
و  بـراي بيـان افكـار     )Grave(براي بيان احساسات يا انديشه هـاي لطيـف و اصـوات بـم     

  .ندل يا تأسف بار و حزن آلود مناسبحسيات ثقي
براي بيان صـداي بلنـد و خروشـان، هيـاهو و همهمـه،      ) : a ،ậ( هاي درخشان ـ واكه

ا و احساساتي كه ه غريو جمعيت، صداي خنده و قهقهه، سرو صداي رعدآسا، توصيف انديشه
ها  فرياد، خشم، خشونت، توصيف اشخاص صحنه: در زمان تجليّ آنها صدا اوج ميگيرد، مانند

 ه شخصيت توانمنـد و بلنـد مرتبـه بكـار    و مناظر پرشكوه و شگفت انگيز يا با عظمت و شكو
  )31-36،صصهمان.(روندمي

  :در توصيف شكوه و بزرگي اشخاص -
 امـــلـمازل، روشــني چــشـ ـ مظـهر لطف

  
 ـاعشج ـ اهل ش ـلااه و ج ـجقسم به حشمت و 

  
 للاخــضر فلـــك و كشــــتي هـــ ـ  ا درياي

  
  ):دف و چنگ( ــ صداي بلند و خروشنده

 ـ ام زده واا ره تق ـهمن كـه شـب   ا دف و چنـگ ب
  

 اع جش شــــــاه،جهان جانمل عجامع علم و  
  )592ديوان، ص (

 عزانه ـاجـــــ و لـابحر مـ از ا كسمب كه نيست
  ) 590ديوان، ص(

 ـام مواجي قـاهــستند غــرق نــعمت حــــ
  )38ديوان، ص (

                                                     
 اشـد ب ايتكآرم چه حــ ـ ن سر به رهااين زمــ

  )324ديوان، ص(
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حالتي  »تنفعلا «در پايان مقاطع ركن عروضي» آ« در بيت فوق قرار گرفتن مصوت بلند
آهنـگ نـواختن سـاز     موزون تر به فضاي موسيقايي بيت داده است كه اين حالـت بـا ضـرب   

  .سازگاري بيشتري دارد
  :ــ صداي خنده و تداعي خندة سر مستانه

 فظحــانمــاراخـقهــقهة كبك آنديــدي 
  

 !بـــود؟  غافـل  قضـا شــاهينكه ز سـر پنجة  
  )422ديوان، ص (

  :كندعي غريو و شادي جمعي را تداعي ميوهي و دسته جمعي كه نوــ هياهو، حركت گر
ازيم دغرانسـاانيم و مي درشا گل برافت ابي

 ـبنآب طـــر  اسة زركخيــز و در   ازداك ان
 ان اســت ـاموشــخدي وا ما قبت منزلعا
  

 ـ  كا سـقف بش ـ رفلك   زيمداافيم و طرحـي نـو در ان
 ـخـا ســـــــة سـر   كانكه شود زاپيش تر   زداك ان

 ازدانـــــــ ـ كـلافـــــا گـــنبد در غلغــله ـااليـح
   )532ديوان، ص (

  :خطاب به معشوق و در توصيف و ستايش او -
تـوديداربااقيستبهمچو صبحم يك نفس

  
  چو شمع انمشبراف نــاج تاا برا دلـــمچهره بن 

  )594ديوان، ص (

پايـان ركـن فـاعلاتن موجـب      در»آ «در مصراع دوم بيت فوق قرار گرفتن مصـوت بلنـد  
  .افزايش بار موسيقايي شعر شده است

براي توصيف و تداعي صداهاي نازك، نجواهـاي آهسـته،   ) :  i  ،e(ـ واكه هاي روشن 
ي و ملموس و چه ذهنـي و معنـوي، بكـار    توصيف زيبايي، سبكي، ظرافت و لطافت، چه عين

در توصيف اشياء يا موجـودات   چنين براي بيان حركات سريع، چست و چالاك وهم. ميروند
  .كوچك و سبك و خيزش و جهش چه حقيقي و چه تخيلي، كاربرد دارند

حـدت   و بيـانگر تيـزي    iواكه . تر ، بنابراين زيرتر است اي بسته واكه eنسبت به   iواكه 
است و تكرار آن سر و صداهاي تيز را تداعي ميكند؛ نيز بيانگر احساسي است كه فريـادي از  

چنـين  هم. ستايش يا فرياد يأس و نوميديآورد؛ فرياد شور و هيجان و تحسين و  بر مينهاد 
  ).28-31،صصقويمي ،آوا و القا  .(هجو و طنزي جانكاه را نيز ميتوان با تكرار آن تداعي كرد

  :ــ چستي و چابكي و چالاكي توأم با ظرافت و زيبايي 
 شهر آشوبركاشيرينخشونالين لويفغان ك

  
  صبر از دل كه تركان خوان يغما را  بردند چنان 

  )22ديوان،ص(

تركان تاراجگر كـه بـه سلحشـوري و دلاوري و چابكسـواري شـهره       در بيت فوق چـالاكي 
  .رويان مطرح شده استگري خوب شيرينكاري توأم با فتنهبودند، در كنار ظرافت و 

  :ــ فرياد اعتراض آميز و آميخته با بيان طنزگونه
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 ر نبـوددير تو تقــ ـشيه به شـمـن خستايقتل 
  

 !ير نبـود صرحــم تـو تقــ ـ يچ از دل بيورنه هـ 
                                )444ديوان،ص (

در بيت فوق براي تداعي حالت شاعر كه گويي از معشوق به ستوه آمـده و    eو   iتكرار 
ري معشوق مينهـد، ضـمن   مها بياني خطابي مورد عتاب قرار ميدهد و مهر تأييد بر بياو را ب

براي توصيف حس ناشي از هيجانات تند و تكان دهنده از جمله خشم  » ت«اينكه تكرار واج 
  .فرو خورده و طنز طعنه آميز قدرت القايي دارد
  : ــ فرياد شكوه آميز و توأم با بياني طنزگونه

 ر نبـوددير تو تقــ ـشين خسته به شـمـايقتل 
  

 دميــ ـيدــم گفت كه زارت بكــشممي گر چه
  

 فرياد كش فرهاد اينبنياد از  بيست و يرپ جهان
               

 !ير نبـود صرحــم تو تقــ يچ از دل بيورنه هـ 
                                )444ديوان،ص (

 !وخته بـود ـبـا مـن دلس ـ   يكـه نــهانش نظـر   
  )426ديوان، ص(

 مينريجان ش نگش ملول ازيركه كرد افسون و ن
  )708صديوان، (

  :با بياني طنزگونه ههمرا) فراق( ــ فرياد از سر درد 
 بـييب شكــ ــركـ م و هـميالـييل خـخ رفيق

               
 !ن آتـــــش هجــران و هــم قـــران فـــراقريقــ 

  )598ديوان، ص (
ش پسين سختكام است يا در واجگاهشان بخ: )  a ،ậ  ،o  ،u( ـ واكه هاي بم و تيره 

اين  . نددرخشان a ،âتر محسوب ميشوند، اما  تر و تيره هايي بسته واكه  o  ،u. كامبخش نرم
هـاي   ها براي القاي صداهاي مبهم و نارسا؛ القاي حالت ثقل و سنگيني، افكار و انديشـه  واكه

ظلماني، چه مـادي و چـه معنـوي، بكـار      هاي زشت، عبوس يا تيره، توصيف اجسام يا پديده
  .)36-40،صصيقويم ،آوا و القا  .(روندمي

  :براي پرهيز از ويراني و خرابي ــ هشدار
ـــه معشكواي كــه از  ـــچـ ــا ميوقهـ  گــذريم

   
 وبيشـ ـشــيوه شـهر آ   ورسم عاشق كشــي   

             

 !شـكند ديـوارش  بر حـــذر بـاش كـه سـر مي     
            )560ديوان،ص(

 دوخـــته بدوو ا كه بر قـــــامت بوداي  جامه
  )427ديوان،ص(

براي توصيف اصوات و حالت ناشي از ناخشـنودي و  ) : m ،n(هاي خيشوميوانـ همخ
اي صدايي شبيه به نق نـق  عدم رضايت، ناتواني و درماندگي، تأني، سستي و رخوت و نيز الق

  .)36-40،صصقويمي،آوا و القا  .( .رودآهسته بكار مي
  :گونه ــ سستي و رخوت تأني و نداي نجوا
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 ــــبادمدمنـــــازنيناز طبيــبانـت به ـنتـ
  

 ـــــباد مـــد زنـازكــــــت آزرده گنوجــود 
  )220ديوان، ص (

گويد؛ سخن اش كه بيمار شده سخن مي در اين بيت حافظ خطاب به ممدوح مورد علاقه
رهـايي يافتـه و   گفتني آرام وتوأم با مدارا و آهستگي با بيماري كه گويي تازه از رنج بيماري 

  .گذراندا ميدوران نقاهت ر
  :ــ درماندگي و عجز

 دلــيل راه قـــدم ه بـينــمعـشــق بـه كوي
  

 شـد نو  مامودم صــد اهتنم به خويشمنكه 
  )348ديوان، ص (

  .كندريق سلوك عرفاني اظهار نوميدي ميدر بيت فوق حافظ از پيمودن ط
و پيـاپي و  براي بيان اصوات خشك و مكرر، انفجاري، مقطـع   :هاي انسدادينخواـ هم

چنـين بـراي   هم. بكار ميرونـد  ند،با تكانهاي شديد يا خفيف همراه نيز توصيف حركاتي كه
توصيف هيجانات تند و تكان دهنده از جمله خشم مفرط و نيز آشـفتگي ذهنـي و درونـي،    

 p(بي آوا كه شـامل  : ندشامل دو گروه هاخواناين هم. ار و خشن استفاده ميشوندطنز نيشد
،t  ،k،?(ادارو آو)b ،d ،g ،q  (هستند ).  1.)43-48صصقويمي،،آوا و القا  

  : ــ توصيف اضطراب و التهاب دروني همراه با پرخاشي خشمگينانه
 نـــكنــيمقه ناحـب مــيل وبد وييــمـگنــ ما

 اســـت بد يشب م وك هب توانگر رويش ودعيب 
  

 نـيم كن قازرد خـو  قجــــامه كس سـيه و دل 

 نـيم كن قمطل ـ ت كهآن اس تد مصـــلحب كار

  )758ديوان، ص (

حـافظ  «: دكتر پورنامداريان دربارة قدرت القايي واج ها و مصوت ها در اين غزل مينويسد
در اين غزل در مقام خطيب پرخاشگري است كه روي سخن اعتراض آميزش متوجه خيل رياكـاران  

و معصيتي  ميشوند، اما ديگران ظاهرالصلاحي است كه اگر چه خود پنهان و آشكار مرتكب هر خطا 
كلمات قافيه در اين شعر به . را به خطا و فساد و فسق و فجور و اعمال خلاف شريعت متهم ميكنند

ــَ «تكرار هجاي . آيد به عنوان رديف به دنبال آن مي» نكنيم« ختم ميشود كه كلمة » ــَ ق«صورت
                                                 

، واج )Alliteration (حروفـي هم. موسيقي شعر اختصاص دارد اشاره ميشـود به منظور پرهيز از اطاله سخن مختصرا به چند صنعت بديعي كه به  .1
موسـيقايي زبـان    افـزايش سـطح  اين تكراركه منجر بـه  . آيد ها پديد مياند كه از تكرار واج آرايي يا نغمه حروف را يكي از  صنايع بديعي لفظي دانسته

رگـذاري شـعر را بـه مراتـب افـزون      يابد و قدرت تأثي شود، چنانچه متناسب با مفهوم و محتوا و عاطفة مورد نظر شاعرباشد، ارزشي مضاعف ميشعر مي
بعنـوان  » تكـرار « سا همحروفي را ذيـل شمي. حروفي صرفاً صنعت بديعي لفظي نيست؛ بلكه به حوزة معنا نيز تسريّ مي يابدميكند؛ در اين صورت هم

داند؛ چه تكرار منظم و چـه تكـرار   ك صامت با بسامد زياد در جمله ميرت از تكرار ياي موسيقي آفريني در شعر مطرح ميكند و آن را عباهيكي از روش
رار شوند، ايـن  هايي تكر سخن مصوت يا مصوتهرگاه د:صداييهم-). 324، ص 1379ترسك، ( » -) 57-58،صص1378شميسا، .(نامنظم و پراكنده آن

  :حافظ ردرشعر زي aگيرد؛ مانند مصوت شكل مي صنعت
                                                                                                                                    چو شمع بر افشانم تا جان ادلبر بنماچهره        ست با ديدارتوهمچو صبـحم يك نفس بــاقي
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طيب خشمناك و معترضي است، كـه در  در پايان هر بيت مانند صداي ضربة مشت گوينده يا خ» ق
مانده نَفـَس خطيـب معتـرض بـا     آيد و آنگاه باقي پايان هر اعتراض و رفع تهمتي از خويش، فرود مي

افتد و به پايان ميرسد و مجالي پيدا ميشود تا گوينده نفسي تازه  از اوج فرو مي» نكنيم« اداي كلمه 
گمشدة لب دريا، تأملي در معني و صورت شعر (» .از سر گيرد كند و اعتراض خشمناكانة بعدي را به همان ترتيب

  )98-99پورنامداريان،حافظ ، 

  :ــ اصوات خشك، مكرر و مقطع اما پياپي
 حـــافظ خـــرامان ككـــب قهةـقهـ ي آنديد
  

 ـغ ـ قضانجة شــــاهينپ ه زســـرك   ودـافل ب
  )422ديوان، ص(

از (.ممدوحان محبوب و مورد علاقة حـافظ بـود  بيت در رثاي شاه شيخ ابو اسحاق است كه از 

؛ خندة كبك با آن كه تداعي حالت سرور و شادكامي ميكنـد، امـا بـه     )30ص،زرين كـوب، كوچة رندان
ك، ب د،هاي انسدادي ق،و تراكم همخوان» قهقهه«نام آواي انجامد؛ ذكر  فرجامي تراژيك مي
  .مستانه اما كوتاه و مستعجل است بي ميكند كه وراي اين شادي سراالقاي التهاب و اضطر

  :ــ حركت اعتراضي، خشماگين و لرزاننده و حالت نارضايتي از وضع موجود
 ددگـــردماغيـر مــربر هــم زنـــم ار چرخ

  
 ككشم از چرخ فـــل ـــونيبـه زكمن نـه آنم  

  )606ديوان، ص (
از ي و نارضـايتي  براي تداعي حالت ناخشنود) م، ن (هاي خيشومي در بيت فوق همخوان

بـه منظـور القـاي فريـاد     ) غ، ب، د، ك، گ( هاي انسداديوضع موجود در تركيب با همخوان
  .اند كار رفتهب از خشمي مفرط و لبريز شده است،اعتراض آميز و لرزاننده كه حاكي 

  
براي توصيف حالت روان بودن، جريان داشتن و سياليت، ):  r  ،l( هاي روان ـ همخوان

  .)51-53،صصآوا و القا .( .رودريدن و نيز صداي وزش آرام باد بكار ميزيدن و سشفافيت، لغ

  :ــ جريان و سياليت
 بـينب ـرعمــرگذو جـــــوي بلــ بر بنشـــين

  
شـت رس يورآن ح ـ ربـام قص ـ  رچشم حافظ زي

   
قصـــند ره ميسلــ ـسلصد باد صبــا اينجا بـا  

  
 ـد به تربگذ رتو گ لنسيم وصــــ   ظت حـاف رب

     

 ـس بـــــ ـ را ما انرگــــذ انزجهـ تاراشــ كين 
  )540ديوان، ص (

 الانهارداشـت  ي تحتـــها رجشيــوة جـنات تـ
  )174ديوان، ص (

  تا باد نـــپيمـايي دليف اي  رحـاين اسـت 
  )984ديوان، ص (

 آيــدـرـه بلـلاار لبـدش صد هــزاز خـاك كـ
  )476ديوان، ص (

گـوش  به هنگام تلفظ اين واجهـا صـداي سـايش و صـفير ب    : هاي سايشي ـ هم خوان
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اين واجها به دو دسـتة سايشـيهاي لـب و دنـداني و      )50ص ديهيم،درآمدي بر آواشناسي عمومي ،(. ميرسد
 ي نـرم،  يـدن است كـه دم ) v  ،f(نوع نخست شامل واج هاي. شودسايشيهاي لثوي تقسيم مي

كه غالبا در بيـان دمشـي   ) z  ،s(ي شامل هاي لثوسايشي. صدا را تداعي ميكند رقم و كم بي
همچنـين در بيـان   . كننـد روند و بنوعي صداي وزش باد را تـداعي مي مي كاربا صفير ب همراه

صص قويمي،،آوا و القا ( حسرت، حسادت، كين، نفرت، ترس و تحقير كاربري دارند: احساساتي چون

55-53(.  

  :ير بادــ حس حسرت و اندوه همراه با تداعي صداي وزش و صف
 شـتذـــتان بگ سبوفموم كـه بـر طـرس ـ نزيا
تــــوان ديـــدن نـمي ثبــــاد حـــواد تــنـد ز
  

ـمني  اسـت  و رنگ يسعجب كه بوي گلي ه 
 !منيســت يا سدر اين چمن كه گلي بوده ا

  )952ديوان، ص (

راوت سـپري  ه كـه بـه شـادماني و ط ـ   در اين بيت حافظ بر اوضاع و احوال روزگار گذشت
در هـم نورديـده،    ها رايهـا و سرسـبزي  ئاينكه تندبادي همة زيبا خورد و ازميشده، حسرت مي
حس حسرت نسبت به گذشـته و نفـرت و كينـه بـه عـاملان فاجعـه       . كندشكوه و گلايه مي

  .شودوني در بيت از طريق تراكم همخوانهاي سايشي القا ميكن
و در  صـدا هسـتند  سـريع و غالبـاً بي  بيـانگر حركتـي   : )ژ،ش،ج،چ(ـ سايشيهاي تفشي

حالات گوناگوني از جمله نگراني و اضطراب ناشي  باقي بماندهاي سايشي همراهي با همخوان
رنجـش، حيـرت، افسـردگي، سـردي،     : همچنـين حـالاتي چـون   . از هراس را بيان ميكننـد 

 نيـز بـراي بيـان شـكوه و    . كننـد و احساس سقوط و شكست را تـداعي مي دلمردگي، ناتواني 
آوا و القا ( .اند اندازند، قابل استفاده شكايت و نيز احساساتي كه جسم و جان آدمي را به لرزه مي

  .)59-62،صص 

  :ــ بيان شكايت و ناخشنودي
 ــــــكايتشــــكري اســت بــاشزان يــار دلنــوازم

  
وب ش ـهر آش ـيرين كـار  ش ـوخ شفغان كين لوليان 

  

  نو اين حكايتشبشخو قيشدان ع گرنكته 
  )             202، صديوان(

 يغما را خوان كه تركان صبراز دل بردند چنان
  )22ديوان، ص (

 s  ،z(هاي سايشي صفيري در همراهي با همخوان» ش«ان تفشي در اين دو بيت همخو
  :كنندنارضايتي دروني شاعر را تداعي ميحالت اندوه و اضطراب و ) 

 ـوبيآشــــــهرشـيوهشـــي وشــق كشــرســم عا
                                                              

 :ــ هراس و اضطراب دروني و فرو خورده

 جامه اي بود كه بر قامت او دوخـــته بود 
  )426ديوان، ص (
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 ــــراب خــانگي تـــــرس محتســب خــوردهش
  

 شـــانو شـيم و بانـگ نو شـبه روي يار بنو
  )572وان، صدي(

  نتيجه 
ها بيشتر بر مبناي شـعر  گرامون در تعيين ارزش القايي واجها و صامتهاي آواشناختي كوشش

وپـايي اسـت،ميتوان بخشـي از    هـاي هنـد و ار  زبان فرانسه بود،اما ازآنجا كـه زبـان فارسـي از   
ي اين مقاله كوششـي اسـت بـرا    كار برد،در تحليل موسيقايي شعر فارسي ب هاي او راديدگاه

تقريب آراي گرامون به دسـتگاه موسـيقايي شـعر حـافظ ويـافتن مصـاديقي از شـعر او كـه         
بـديهي اسـت كـه در شـعر حـافظ      .مطابقت بيشتري با آراي اين دانشمند زبان شـناس دارد 

ميتوان مواردي را باز جست كه در تطابق كامل با ديدگاههاي گرامـون نباشـد يـا حتـي در     
هاي مثبت و زيبـا در تناسـب     ابياتي را مثل زد كه با انديشهتضاد باشد،چنانكه براي واج ش 

هايي را كه دلالـت بـر فضـايي شـادمانه و پـر سـرور       تيب O ;uباشد يا براي همخوان هاي  
   .ها بوداين تحقيق مبتني بر يافتن مشابهتدارند،جست،اما تلاش ما در 
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